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کرونای ترک نماز!
�

نمی‌دانم اوایل گسـترش ویروس کرونا را در خاطر دارید یا نه؛ روزهای 
سخت و تلخی بود. یک کابوس واقعی بود. ویروسی که درصد بالایی از 
افرادی که مبتلا به آن می‌شدند، به کام مرگ می‌رفتند. در این روزها، 
دسـتورالعمل‌هایی عمومـی‌ شـد و به‌صـورت عمومـی‌ عمـل می‌شـد؛ 
مثـل شست‌وشـوی ویـژه دسـت‌ها و وسـایل و بیـرون نرفتـن از منـزل 
الا در مواقـع ضـروری و هـزاران مثـال دیگـر. کارهایـی کـه در آن روزهـای 
فراموش‌نشـدنی و سـخت انجـام می‌دادیـم و اتفاقاتـی کـه در آن روزهـا 
شـاهدش بودیـم، امـا آنچـه مـن می‌خواهـم در ایـن چنـد سـطر بـه آن 
بپـردازم، ویـروس کرونـا نیسـت، بلکـه چیـزی شـبیه ویـروس کروناسـت و 

ک! کامال مسـری، کامال مهلـک و کامال خطرنـا
کــه می‌بینیــم هیــچ تدبیــر  ک‌تــر می‌شــود  وضعیــت وقتــی خطرنا
ر  عــام نشــده اســت و بســیا و تــدارک ویــژه‌ای هــم بــرای آن ا
یکی‌یکــی  ا  ر ش  د خــو ی  طعمه‌هــا و  ســت  ا ه  نــد خز و  و  پیشــر
شــکار و مبتــا می‌کنــد. آنچــه مــن می‌خواهــم دربــاره آن صحبــت 
کنــم و دربــاره‌اش هشــدار بدهــم، »کرونــای بی‌نمــازی« اســت!
وقتـی در مـورد مسـئله بی‌نمـازی بـه روایـات دینـی برمی‌گردیـم و در آن‌هـا سـیر می‌کنیـم، 
می‌بینیم که اهل‌بیت)ع( به مسـئله بی‌نماز و بی‌نمازی مثل یک ویروس نگاه کرده‌اند و 
دقیقا شبیه دستوراتی را داده‌اند که دکترها هنگام شایع شدن یک ویروس و برخورد با 
یک فرد مبتلا می‌دهند؛ همان اهل‌بیتی که بزرگ‌ترین طبیب روح هستند و دقیقا عاقبت 

انتشار این ویروس مهلک و مبتلا شدن به آن و آثار این ابتلا را می‌دانند و می‌بینند.
گــر ایمــان، بــه افــراد، زندگــی و حیــات معنــوی می‌بخشــد، در احادیــث مــا تــرک نمــاز،  ا
موجــب کفــر و مــرگ در حیــات معنــوی شــمرده شــده اســت؛ مرگــی کــه باعــث می‌شــود آن 
شــخص دیگــر دیــن‌دار محســوب نشــود و تمــام اعمــال خــوب او حبــط شــود و در پیشــگاه 
الهــی بــی‌ارزش شــود. نشــانه دیگــر خطــر ایــن ویــروس و مهلــک بــودن آن کــه بــاب همــه 
بدی‌هــا را بــه روی انســان بــاز می‌کنــد، ایــن اســت ‌کــه قــرآن می‌گویــد وقتــی از اهــل جهنــم 
می‌پرســند چــه چیــزی کار شــما را بــه اینجــا کشــاند، یکــی از پاســخ‌هایی کــه می‌دهنــد ایــن 

یــنَ؛ م‌ىگوینــد مــا از نمازگــزاران نبودیــم«. اســت: »قالُــوا لَــمْ نَــکُ مِــنَ الْمُصَلِّ
امام‌صــادق)ع( در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا تــارک نمــاز، کافــر خوانــده م‌ىشــود امــا 
کار، نــه، فرمودنــد: »چــون کســى کــه زنــا و امثــال ایــن کار را م‌ىکنــد، بــر اثــر غلبــه شــهوت  زنــا
دســت بــه ایــن کارهــا م‌ىزنــد، امــا تــارک نمــاز، آن را تــرک نم‌ىکنــد؛ مگــر از روى ســبک 

ــه آن«. شــمردن و ب‌ىاعتنایــى ب
امــا نکتــه مهــم بعــدی کــه کار را در مــورد محافظــت در ویــروس تــرک نمــاز، ســخت می‌کنــد، 
ایــن اســت کــه گاهــی راهــی بــرای کمــک کــردن بــه افــراد مبتــا نداریــم؛ یعنــی نمی‌توانیــم 
بــا نهی‌ازمنکــر مشــفقانه و دلســوزانه آن‌هــا را به‌ســوی نمــاز و بهبــودی بکشــانیم، حتــی 
گاهــی شــرایط طــوری اســت کــه نمی‌توانیــم خودمــان هــم از آن‌هــا فاصلــه بگیریــم و بــا آن‌هــا 
قطــع رابطــه کنیــم و ایــن، کار را بســیار ســخت می‌کنــد. در ایــن شــرایط، دســتورالعمل ایــن 
اســت کــه انســان بــه تقویــت بنیــه خــود در عبــادت بپــردازد؛ یعنــی جــدا از آنکــه نمــاز واجــب 
ــا تشــریفات به‌جــا مــی‌آورد، اهــل نمازهــای مســتحبی هــم باشــد؛ ایــن  خــود را کامــل و ب
یعنــی تقویــت بنیــه بــرای ایزولــه شــدن دربرابــر ایــن ویروســی کــه واقعــا بــرای حیــات معنــوی 
انســان مهلــک اســت. از خداونــد بــزرگ می‌خواهیــم در ایــن روزگار ســخت بــه مــا کمــک 

کنــد کــه بتوانیــم دیــن‌دار و اهــل نمــاز باشــیم و دیــن‌دار و اهــل نمــاز بمانیــم. ان‌شــاء‌ا...!

نیلوفر نویدی| خسته که می‌شد، روی مبل دراز 

می‌کشـید، گوشـی‌اش را برمی‌داشـت و شـروع 
می‌کـرد بـه گشـت‌وگذار در انـواع پیام‌رسـان‌ها 

و شـبکه‌های مختلـف اجتماعـی.
گشـت‌وگذاری کـه قـرار بـود پانـزده دقیقـه طـول 
بکشد، سه ساعت طول می‌کشید، بدون اینکه 
گهـان بـه خـودش  او گـذر ایـن زمـان را بفهمـد. نا
می‌آمد و با دیدن ساعت کوچک بالای صفحه 
نمایشـگر گوشـی، حواسـش به خودش می‌آمد 
و مضطـرب کارهـای ناتمـام می‌شـد. انـگار اصال 
بـدون گوشـی، دنیـا یـک چیـزی کـم داشـت. 
خیالـش راحـت نبـود، حتـی موقـع خـواب هـم 
گوشی‌اش را در حالت ویبره)لرزش( قرار می‌داد. 
فکـر می‌کـرد شـاید پیـام مهمـی برایـش بیایـد و 

نفهمـد. خـواب، بیـداری، اسـتراحت، پشـت 
فرمـان ماشـین، موقـع صبحانـه و ناهـار و شـام، 
هنگام بازی، هنگام دیدن تلویزیون و همیشه 
و همیشه گوشی دستش بود. نه کارش، کار بود 

نه اسـتراحتش، اسـتراحت.
گوشـی‌های جدیدتـر بـود و  آرزویـش خریـد 
یکـی از هدف‌هایـش بـرای کار کـردن همیـن 
ج  بـود. می‌گفـت پـول را بایـد در راهـش خـر

کـرد و کیفیـت را خریـد؛ کیفیتـی کـه باعـث 
می‌شـد او روزبـه‌روز از دنیـای 

واقعـی دورتـر شـود و همه‌چیـز را از پشـت لنـز 
گوشـی‌اش ببینـد. خـوش گذشـتن  دوربیـن 
در میهمانـی و کیفیـت خریـد در بـازار و غـذای 
رسـتوران را، بَـراق بـودن و کیفیـت لنـز دوربیـن 
و تعـداد پسـندهای مخاطبـان و گروه‌هایـش 
معلـوم می‌کـرد؛ دیگـر آنچـه در دنیـای حقیقـی 

می‌گذشـت، واقعـی نبـود!
ایــن روزهــای دنیــای خیلــی از مــا، در نــگاه 
دیگــران خلاصــه شــده اســت، تاجایی‌کــه 
گاهــی حتــی کلاس‌هایــی کــه می‌رویــم 

و آموزش‌هایــی کــه می‌بینیــم، براســاس نــگاه 
دیگــران تعریــف می‌شــود و حتــی روزهایــی 
کــه در جریــان اســت و عمــری کــه می‌گــذرد. 
کــرم)ص(  در یکــی از ســفارش‌های پیامبــر ا
! در  بــه ابــوذر غفــاری آمــده اســت: »ای ابــوذر
هزینــه کــردن عمــرت بــر هزینــه کــردن درهــم و 
دینــارت، حریص‌تــر بــاش«. ایشــان در حدیــث 
دیگــری می‌فرماینــد: »در قیامــت هیــچ انســانی 
ــه چهــار  قــدم از قــدم برنمــی‌دارد مگــر اینکــه ب
پرســش پاســخ دهــد: از جوانــی‌اش کــه در چــه 
راهــی صــرف کــرده اســت، از عمــرش کــه در چــه 
راهــی ســپری‌اش کــرده اســت، از مالــش کــه از 
کجــا جمعــش کــرده و در چــه راهــی مصرفــش 

کــرده اســت و از محبــت اهل‌بیــت)ع(«.

شنیدنی

دیدگاه معصومین)ع( درباره گذران روزهای زندگی

گذر عمر

 مُؤمنٍ بَعدی.
ّ

نَا مِنهُ وَ هُوَ وَلیُّ کُلِ
َ
 مِنّی و ا

ً
پیامبر گرامی اسلام)ص(: اِنَّ عَلیّا

 )مُسنداحمد، ج‌٤، ص‌٤٣٨ ـ خصائص‌ نسائی، ص‌٢٣(
 پیامبر گرامی اسلام)ص(: همانا علی از من است و من از علی هستم؛

هر مؤمنی بعد از من، علی، مولی و صاحب‌اختیار اوست.
روشـنـا

بررسی آثار حسادت بر سبک زندگی انسان بر اساس باورهای دینی

آتشی که خرمن زندگی را می‌سوزاند
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تقلید از مرجع
 پرسش:  آیا تقلید کردن در احکام، واجب است؟ آیا خواندن 
نماز و انجام دادن دیگر واجبات، بدون تقلید از مجتهد، 

باطل است؟
گاهی و انجام احکام و دستورات   پاسخ:   انسان مکلف، برای آ

دینی، سه راه دارد:
مجتهد باشد؛ یعنى بتواند احکام الهى را از روى ادله)قرآن، 
حدیث، اجماع و عقل( به‌دست آورد و به نظر خود عمل ‌کند.
به احتیاط، عمل کند؛ یعنى در اعمالش به‌گونه‌ای رفتار کند 
گر بعضى  که یقین کند تکلیفش را انجام داده است؛ مثلا ا
مجتهدان کارى را حرام و بعضى مباح می‌دانند، آن‌ را ترک 
گر بعضى آن‌ را مستحب و بعضى واجب م‌ىدانند، آن‌  کند یا ا

را حتما انجام دهد؛ البته این‌ راه، مشکل است و احتیاج به 
اطلاعات نسبتا وسیعى از مسائل فقهى دارد.

از یک مجتهد تقلید کند؛ همان‌گونه که مردم در تمام امورى 
که تخصص ندارند، به متخصصان آن فن مراجعه و به دستور 

آن‌ها عمل می‌‌‌کنند.

بنابراین، مکلفى که مجتهد یا محتاط نیست، واجب است راه 
سوم را برگزیند و برای عمل به وظیفه‌ شرعی خود طبق نظر 
یکی از مراجع تقلید عمل کند. در غیر این‌صورت، چنانچه 
اعمالش را بدون تقلید انجام دهد، اعمال او باطل است؛ 

کتفا کند. یعنى نم‌ىتواند به آن‌ها ا

گر مکلف مدتى اعمال خود را بدون تقلید انجام  البته، ا
دهد]یا از فردی تقلید کند که شایستگی تقلید را نداشت[، 
سپس از مجتهدى تقلید کند، درصورت‌ىکه اعمال گذشته‌‌اش 
 

ّ
ل مطابق نظر آن مجتهد باشد، اعمالش صحیح است؛ وا

باطل خواهد بود.
گفتنی است درصد بالایی از احکام، مانند رکعات نماز و وجوب 
روزه و... مورد اتفاق نظر فقهاست و عملا هر فردی که چنین 
عباداتی را انجام می‌دهد، به‌دلیل دانشی است که با واسطه، 
آن را از فقها به‌دست آورده است و به‌عبارتی، نوعی تقلید در 
آن نهفته است، از این‌رو می‌توان احتمال داد که صحت چنین 

اعمالی، مبتنی‌بر تقلید از یک مرجع خاص نباشد.

درمان حسد �
درمان حسد، هم راه‌های معنوی دارد، هم 
اسباب علمی و عملی. علاج‌ عملی حسد 
که ریشه  که همه رفتارهایی را  آن است 
گر  کنیم؛ مثلا ا در حسادت دارند، ترک 
حسادت اقتضا می‌کند که متعرض عرض 
و آبروی کسی شویم، زبانمان را حفظ کنیم 
یا در حق کسی که به او حسادت داریم، 
بخشش و محبت کنیم تا فاصله‌ها از میان 
برداشته و قلب ما به‌‌هم نزدیک شود. راه 
اصلی علاج‌ حسد، قطع ریشه‌های آن به‌ویژه 
کبر و خودبزرگ‌بینی و خود را عزیزداشتن و 

شدت حرص است.

عامل خشونت‌های خانگی �
همان‌طور که بیان کردیم، حسادت 
از رذایل اخلاقی است که بسیاری 
از رفتارهای زشت و ناپسند انسان 
به‌ویژه خشونت در خانواده، از آن 
ی  عضا ت ا د . حسا د یشه می‌گیر ر
مختلف خانواده می‌تواند درباره دیگر 
اعضا بروز کند؛ مثل حسادت شوهر به 
همسر در موفقیت تحصیلی یا شغلی 
و... یا حسادت زن به شوهر، حسادت 
که  برادران و خواهران به یکدیگر 
گر درمان نشود، نه‌تنها بذر  هریک ا
کینه را در دل اعضا می‌کارد، بلکه خانه 

را تبدیل به جهنم می‌کند.

بیماری لاعلاج �
ک‌ترین  از پیامبر)ص( روایت است که: »ترسنا
چیزی که از آن بر امت خود می‌ترسم، این 
است که مال آن‌ها زیاد شود، پس بر یکدیگر 
حسد بورزند و یکدیگر را به قتل برسانند«. 
امام‌علی)ع( هم درباره آثار منفی حسادت می 
فرمایند: »کیفر آدم حسود برای تو همین بس 
که در وقت سرور و خوشحالی‌ تو، او غمگین 
و غصه‌دار است«.)بحار، ج‌٧٣، ص٢٥٣(. 
ایشان همچنین حسد را لاعلاج‌ می‌دانند و 
می‌فرمایند: »حسد، بیماری علاج‌ناپذیری 
است که جز با از پای درآمدن حسود یا مرگ 

طرف مقابل، زوال نمی‌پذیرد!«.
)فهرست غرر، ص٦٧(

آتشی که حسنات را می‌بلعد �
روایات هم به‌شدت دربرابر حسادت موضع 
دارند و از آثار شوم آن می‌گویند؛ از پیغمبر)ص( 
( در  روایت است که: »حسد و ایمان)هرگز
دل یک نفر جمع نمی‌شوند«)مستدرک، 
ج١٢، ص١٨( و نیز از ‌ایشان است که: »آدم 
حسود -درحقیقت- یک آدم لجوج‌ و 
ستیزه‌جوست؛ زیرا او به قضا و مقدرات الهی 
تن نمی‌دهد«)لئالی‌الاخبار، ج‌٢، ص١٩١(. 
کید می‌کنند: »حسد مانند  امام‌باقر)ع( نیز تأ
آتشی که هیزم خشک را با حرص و ولع می‌خورد، 
ایمان آدمی را به‌سرعت تباه و نابود می‌سازد«.
)بحار، ج‌٧٥، ص٢٥٢(

آثار شوم خانوادگی حسادت �
ثار منفی فردی، خانوادگی و  به‌دلیل آ
اجتماعی صفت زیان‌بار حسادت، قرآن و 
آموزه‌های روایی به‌شدت انسان را از حسد 
نهی کرده‌اند. قرآن کریم در دو آیه به آثار شوم 
کید و  و خشونت‌بار حسادت در خانواده تأ
تصریح می‌کند؛ یکی در آیه۳۰ سوره مائده 
که درباره ماجرای قتل هابیل توسط برادرش 
قابیل می‌فرماید: »نفس]طغیانگرش[، 
کشتن برادرش را در نظرش سهل و آسان 
جلوه داد، پس او را کشت و از زیانکاران 
شد« و در بیان داستان حضرت یوسف)س( 
و برادرانش نیز به صفت زشت حسادت 

اشاره می‌کند.

مبتلا به افسوس دائمی �
درکنار زشتی اخلاقی، حسد یک بیماری 
مهلک روحی نیز محسوب می‌شود؛ چون 
شخص حسود همیشه با دیدن نعمت و 
برخورداری دیگران، دچار رنج‌ و سختی 
و وجودش سراسر غصه و غم می‌شود؛ 
ئم  ا د د ی حسو ن‌ها نسا ا ی همین  ا بر
غمگین هستند. ‌امیرالمؤمنین امام‌علی)ع( 
س  فسو ا ر  ، بسیا د حسو « : یند ما می‌فر
می‌خورد«. بنا بر تصریح روایات، انسان 
که سختی  زی است  کشاور حسود مثل 
کاشت، داشت و برداشت را تحمل می‌کند 
اما یک‌باره خرمن خود را آتش‌ می‌زند و آن 

را نابود می‌کند.

غمگین از نعمت دیگران! �
حسد یعنی بد خواستن برای دیگری، رشک 
بردن و آرزوی نابودی نعمت دیگران را 
داشتن. دانشمندان اخلاق درباره حسد 
و حسود می‌گویند: حسد، حالتی است 
که نتواند  کسی است  نفسانی و حسود، 
که خداوند به دیگری عنایت  نعمتی را 
کرده است، تحمل کند و با دیدن نعمت 
و برخورداری‌های دیگران، غم و اندوه بر 
جانش بنشیند و نیستی آن نعمت را آرزو 
کند؛ چه خودش آن نعمت را داشته باشد، 
چه از آن بی‌بهره باشد؛ به همین دلیل هم از 
حسد، به بدترین مرض‌های نفس و بدترین 
و خبیث‌ترین رذایل اخلاقی تعبیر می‌شود.

یوسف)ع( را حسادت به چاه انداخت! �
قرآن همچنین در آیات۵ تا ۱0سوره یوسف اشاره می‌کند 
به اینکه حضرت یعقوب)ع( بعد از شنیدن ماجرای خواب 
فرزندش یوسف)ع( در مورد حسادت ورزیدن برادران به 
او گفت: جریان خواب را به برادرانت نگو که علیه تو توطئه 
می‌کنند. سپس قرآن کریم پرده از راز خشونت برادران 
یوسف)ع( درباره او برمی‌دارد که براساس حسادت، 
تصمیم به قتل او گرفتند و همین حسادت باعث شد 
یوسف)ع( سال‌ها از خانواده دور بماند و پدر در دوری 

او به قدری گریه کند که بینایی‌اش را از دست بدهد.

گرچه رذایل اخلاقی همگی آثار و عواقب منفی دارند و زندگی انسان را دچار ابتلا و بی‌برکتی و حتی بحران می‌کنند، هستند  آمنه مستقیمی| ا

برخی رذایل که نسبت‌به رذایل دیگر به‌مراتب بدتر و دارای آثار مخرب‌تر هستند؛ مثل حسادت که کار را حتی تا پای قتل و کشتن دیگری 
پیش می‌برد؛ نمونه‌اش قابیل که از سر حسادت، برادر خود هابیل را به قتل رساند. مروری کرده‌ایم حسادت و عواقب منفی‌ آن را.

علاقه‌ای که باعث غم و اندوه می‌شود!
�

ــه  ــی ب ــان بی‌اعتنای ــا هم ــد ی ــا، زه ــه م ــات ب ــای روای ــی از توصیه‌ه ــرفی| یک ــه اش طیب

تعلقــات دنیایــی و مادیــات اســت؛ بــه همیــن دلیــل هــم روایــات بــه شــیوه‌های مختلف 
و ســازوکار‌های تشــویقی، تــاش می‌کننــد کــه مــا را بــه ایجــاد و تقویــت ایــن خصیصــه 

در ســبک زندگی‌‌مــان ترغیــب کننــد.

معنای زهد
امــام علــى)ع( در تعریــف زهــد و چیســتی آن می‌فرماینــد: »اى مــردم! زهــد، کوتاهــى آرزو 
و گــزاردن شــکر نعمت‌هــا و خویشــتن‌دارى در هنــگام روبــه‌رو شــدن بــا حرام‌هاســت. 
گــر ایــن زهــد از شــما برنیامــد، ]لااقــل[ نبایــد کــه حــرام، بــر شــکیبایى شــما چیــره آیــد  ا
)نهج‌البلاغه: خطبه۸۱( و سپاسگزارى از نعمت‌ها را فراموش کنید«.�
امــام صــادق)ع( نیــز در تعریــف زهــد فرموده‌انــد: »ب‌ىرغبتــى بــه دنیــا، بــه اســتفاده 
نکــردن از مــال و ثــروت یــا حــرام کــردن حــال ]بــر خــود[ نیســت، بلکــه ب‌ىرغبتــى بــه 
دنیا آن اســت که به آنچه در دســت دارى، از آنچه در دســت خداوند عزوجل اســت، 
)بحارالأنوار:4/310/70( مطمئن‌تر نباشى«.�
ــم،  ــا بدانی ــه دنی ــت ب ــد و بی‌رغب ــران را زاه ــا دیگ ــود ی ــا خ ــیاری از م ــت بس ــن اس ممک
درحالی‌کــه واقعیــت چیــز دیگــری اســت. روایــات در این‌بــاره هــم نقشــه راه را بــه مــا 

نشــان داده‌انــد. 
کرم)ص( در این‌باره می‌فرمایند: »اى جبرئیل! تفسیر زهد چیست؟«  پیامبر ا

گفــت: »زاهــد، آنچــه آفریــدگارش دوســت دارد، دوســت مــی‌دارد و آنچــه آفریــدگارش 
ناخــوش دارد، ناخــوش مــی‌دارد و از حــال دنیــا م‌ىپرهیــزد و بــه حــرام آن توجــه 
نم‌ىکنــد؛ زیــرا حــال آن حســاب دارد و حرامــش کیفــر؛ و ]زاهــد[ همچنــان کــه بــه 
خــودش رحــم م‌ىکنــد، بــه همــه مســلمانان نیــز رحــم م‌ىکنــد و همچنــان کــه از مــردار 
گندیــده بســیار بدبــو دورى م‌ىکنــد، از ســخن گفتــن نیــز م‌ىپرهیــزد و همچنــان کــه از 
گیــرد، از خرده‌ریزه‌هــاى دنیــا نیــز کنــاره م‌ىگیــرد  آتــش دورى م‌ىکنــد کــه مبــادا او را فرا

و آرزویــش کوتــاه اســت و مــرگ را در برابــر چشــم خــود دارد«.
)بحارالأنوار: ۴/۲۰/۷۷(
ــر  ــه کمت ــه ب ــه پرســش از صفــت زاهــد فرمودنــد: »کســى ک ــز در پاســخ ب امام‌رضــا)ع( نی
از قــوت خــود بســنده م‌ىکنــد، بــراى روز مرگــش آمــاده اســت و از زنــده مانــدن خــود 

دلتنــگ است)شــوق آخــرت و دیــدار خــدا را دارد(«.
)بحارالأنوار: ۶/۳۴۹/۷۸(

ثمرات زهد
رســول خــدا)ص( می‌فرماینــد: »هرکــه دل از دنیــا برکنــد، مصیبت‌هــا و گرفتاری‌هــا بــر او 
آســان شــود«)بحارالأنوار: ۱/۹۴/۷۷(. ایشــان همچنیــن فرموده‌انــد: »ب‌ىرغبتــى بــه دنیــا، 
ــه رنــج م‌ىافکنــد«. ــه آن، تــن و جــان را ب تــن و جــان را آســایش م‌ىبخشــد و رغبــت ب
)کنزالعمال: ۶۰۶۰(
امام‌صــادق)ع( هــم دربــاره آثــار منفــی دنیاطلبــی فرموده‌انــد: »رغبــت بــه دنیــا، غــم و 

انــدوه بــه بــار مــ‌ىآورد و ب‌ىاعتنایــى بــه دنیــا، مایــه آســایش تــن و جــان اســت«.
)تحف‌العقول: ۳۵۸(

زهد، روزى را کم نم‌ىکند
گــر بــه دنیــا بی‌اعتنــا باشــند، فقیــر می‌ماننــد و روزی‌شــان  شــاید برخــی فکــر کننــد ا
کــم خواهــد شــد، روایــات در این‌بــاره هــم پاســخ مــا را به‌صراحــت داده‌انــد؛ چنان‌کــه 
امام‌علــى)ع( می‌فرماینــد: »هرکــه بــه دنیــا ب‌ىاعتنــا باشــد، دنیــا از دســتش نــرود و هرکــه 

بــه دنیــا رو کنــد، دنیــا او را بــه رنــج و بدبختــى افکنــد«.
)الکافی: ۶/۱۲۹/۲(
امــا در مــورد اینکــه بهتریــن نــوع پارســایی و زهــدورزی چــه نوعــی اســت، امــام علــی)ع( 

می‌فرماینــد:


